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  چكيده

تواند  يا شرايط اجتماعي از وراي ادبيات و آثار ادبي، ميدرك وضعيت
يكي . گران را به دركي فراتر از ديد رسمي و غالب زمانه رهنمون سازدپژوهش

اين . از مهمترين ابزارهاي درك جايگاه زنان در جامعه، آثار ادبي هستند
نماييِ جايگاه پژوهش در اين راستا به مطالعه آثار ادبي پرداخته است تا بتواند باز

به همين دليل سه نويسنده زن انتخاب و آثار آنها . و نقش زنان را بررسي نمايد

                                                 
1. Email: Shahroozjamali44@gmail.com 
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نتايج پژوهش نشان داده در آثار سيمين دانشور . مورد بررسي قرار گرفته است
زنان در آثار . زن نقش فعالتري نسبت به آثار راضيه تجار و فرشته مولوي دارد

رنج و ناراحتي هستند و حالتي از نارضايتي مداوم تجار جايگاه سنتي دارند؛ در 
برند، در مقابل مردان و دهند، در سكون و وابستگي به سر ميرا نشان مي

اين در . سرنوشت تسليم محض هستند و از خود قدرت، اراده و اختياري ندارند
 دهند،حالي است كه برخي از زنانِ آثار دانشور از خود اراده و استقلال نشان مي

داري به عهده هايي غير از خانهداراي قدرت و فعاليت اجتماعي بوده، نقش
در آثار فرشته . كننددارند و براي تغيير و بهبود شرايط خود و جامعه تلاش مي

مولوي با زنان متعددي روبرو هستيم كه داراي جايگاه اجتماعي بينابيني نسبت 
  .به دانشور و تجار هستند

  ه زنان، سيمين دانشور،راضيه تجار، فرشته مولوي جايگا:واژگان كليدي
  

  مقدمه

هاي تحولات ادبيات معاصر ايران، افزايش تعداد نويسندگان        بدون شك از مهمترين عرصه    
اين افزايش جداي از اينكه در زمينه تعداد آثار خلق شده تأثيرگـذار بـوده، در ابعـاد        . زن است 

.  و رمان نيز تغييراتي را بـه دنبـال داشـته اسـت             ديگر از جمله تغيير محتواي ادبيات داستاني      
ادبيات امروزه از نگرش تك بعدي كـه خوانـشي مردانـه بـه مـسايل و زنـدگي آنـان دارد، تـا                        

تـري از حـضور زن در اجتمـاع را ارايـه            است و خود بازتاب و بازنمايي واقعي      حدودي رها شده  
ر نـوعي ادبيـات زنانـه در عرصـه     شويم حـضو هر چه به دوران معاصر نزديك تر مي    . نمايندمي

ادبياتي كـه جايگـاه     . توان آن را ناديده انگاشت    شود تا جايي كه ديگر نمي     تر مي ادبيات پررنگ 
ي اجتماعي نامتعـادل زن  تابد و در پي متعادل ساختن رابطهفرودست زنان در جامعه را برنمي   

وب مـردان را ادامـه      هر چند گاهي زنـاني نيـز هـستند كـه همـان شـيوه و اسـل                 . و مرد است  
هـاي  شود و نقشاي كه در آن به زنان بيشتر به عنوان جنس دوم نگريسته مي      دهند، شيوه  مي

هـاي  خانگي، مراقبت از مردان و فرزندآوري و تربيت و مراقبت از كودكان و امور منـزل نقـش                 
ستند كـه  در مقابل آنهـا نويـسندگاني ه ـ  . دهدها را شكل مياصلي و فرعي زنان در اين نوشته  

هـاي آثـار آنـان تحـصيل كـرده و           دهند و شخصيت  اين نوع ديدگاه را در آثارشان بازتاب نمي       
  . هاي اجتماعي و شغلي متعددندداراي نقش
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  ادبيات داستاني

هاي اخير، افزايش خيره كننده تعداد زنان داستان نويس، بسياري را شـگفت زده              در دهه 
اي كه بـه صـورت سـنتي در        ري از زنان در جامعه    قلم به دست گرفتن شمار بسيا     . كرده است 

،  بـوده انـد  آن زنان ناديده گرفته ميشدند و نويسندگان زن با واكنش منفي افكار عامه روبه رو              
خبر از تحولي مهم در عرصه ادبي و ايدئولوژيكي جامعه ميدهد كه آن نيز به نوبه خـود نـشان    

گرچه دلايل متعدد و گـاه متـضادي   .ستدهنده تحولاتي در ساخت اجتماعي جامعه ي ايران ا 
براي تبيين اين تحولات بيان شده است، آنچه همگان بر آن توافق دارند حضور به لحاظ كمي               

اي كـه اگـر در فاصـله ميـان      سابقه زنان داستان نويس در ايران است؛ به گونـه     گسترده و بي  
رو  ي زن روبـه    دهي مـرد بـا يـك نويـسن          در برابر هر هجـده نويـسنده       1340 تا   1310ي دهه
ي  ي مرد، بـا يـك نويـسنده        ي هفتاد و هشتاد در برابر هر يك و نيم نويسنده           ايم، در دهه   بوده

  ).192:1389 به نقل از ولي زاده،2004مير عابديني،  (زن مواجهيم
ي گفتمــان  وســيله  هاي فكري مربوط به زنان در جامعـه، همــواره بــه   مفاهيم و مؤلفه

 توليد نظام معنايي و روند خودفهمي زنان، توسط مردان انجـام پذيرفتـه  طرح شده و  مردانـه

سـاختارهاي اجتمـاعي، اقتـصادي و فرهنگـي،      هاي اخير با توجه بـه تغييـرات  در سال. اسـت
ي گيري هويت تـازه هاي اجتماع، شكلافزايش خودآگاهي زنان و حضور آنان در عرصه ازجمله

هاي نو، تغيير در موقعيت اجتمـاعي گيري ديدگاهشكلنقد سنت و . در حال وقوع است زنـان
 ي بازتعريف هويت اجتماعي زنان توسط خـود آنـانهاي زنان، مسألهوفرهنگي و رشد آگاهي

نويس در غرب، از فرصت حـضور       زنان داستان ). 1394، كياني بارفروشي   و رضوانيان( بخشدمي
آنهـا رمــان را بــراي    . انـد ستفاده كـرده مناسبي ا ي تفكر از طريق ادبيات به شـكلدر عرصه

هـاي  نظريـه . انـد باورهاي سوگيرانه بـه كـار بـرده    هـاي غالـب وبـرانگيختن ترديـد در سـنت
 هـاي اروپـايي گنجانـده شـده    درسي و دانشگاه هـايحمايتي از حقـوق زنـان كـه در كتـاب

انديشه و قلم خود، توجـه بـه   ي اخير با هاي زناني است كه دردو سده  ي تلاش است، در نتيجه  
  ).11:1387،آبوت، و والاس(انددانش كرده موقعيت زن در جامعه را وارد فلسفه و اصول
تواند به روشن شـدن زوايـاي متعـددي از زمينـه            مطالعه متون نويسندگان زن ايراني مي     

وني هويـت   هاي منتشرشده توسط زنان بر توليد، بازتوليد و دگرگ        رمان. نجامدااجتماعي آنها بي  
هـا شـواهدي    ايـن رمـان   . گـذارد  جنسيتي زنان ايراني و روابط قدرت ميان زن و مرد تأثير مي           

توان از خـلال    دهند و مي  عيني براي شناخت روابط جنسيتي جامعه و تحولات جاري ارائه مي          
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ها جنبش وسيعتر اجتمـاعي زنـان را ردگيـري و سـاختار سـلطه بـر زنـان و                    سطور اين رمان  
  ).194:1389ولي زاده، (ي زنان در برابر آن را آشكار كردهامقاومت

گـردد كـه فرهنـگ، مـذهب،        جايگاه زن در جامعه اغلب به واسطه تصويري معرفـي مـي           
ترديـد ادبيـات كـشورهاي       بـي . دهنـد هاي روزمره و باورهاي هر كشور از آن ارايه مـي          فعاليت

زن . ه زن نقش تعيين كننده دارد     مختلف بيشتر از هر نهاد ديگري در به تصوير كشيدن جايگا          
شـود، بلكـه نويـسندگان      ي طبيعت يا تابلوي نقاشي ظاهر نمـي       در ادبيات به مثابه يك صحنه     

ادبي همواره او را در شرايط، حوادث و يا در تقابل يا تقارن با ساير عناصر اجتماعي به تـصوير                     
  ).39:1389علوي وسعيدي،(كشندمي

 جايگاه سنتي و مدرن زن در جامعه از وراي آثار سه تن از              كوشد با توجه به   اين مقاله مي  
 نويسندگان زن ايران نگاهي به موضوع بازتاب و بازنمايي زن در داستان معاصر ايران بپردازد و

بدين منظورآثار سه   . مسائل و مشكلات مطرح شده زنان را ازديدگاه آنان تشريح و تحليل كند            
يمين دانـشور، فرشـته مولـوي و راضـيه تجـار را بررسـي               هاي س ـ نفر از نويسندگان زن به نام     

سـاربان  «و» جزيره سرگرداني «،  »به كي سلام كنم   «هاياز آثار سيمين دانشور كتاب    . كنيم مي
 و» هـا نرگس«و از آثار راضيه تجار مجموعه       » خانه ابر و باد   «، از آثار فرشته مولوي      »سرگردان

  . اندسي انتخاب شدههاي مورد برربه عنوان نمونه»ايزن شيشه« 
هايي با رويكردهاي مشابه   در اين رابطه اگر چه پژوهش مستقيمي انجام نشده اما پژوهش          

  .به رشته تحرير درآمده است
بررسـي و مقايـسه جايگـاه زن در    «، بـا موضـوع   )1393( نيـا ه رخـشاني يمرض ـ نامهپايان

نگرش سيمين دانشور و جـلال  . ارايه شده است» احمد و سيمين دانشور هاي جلال آل  داستان
هـاي دو نويـسنده، در عـينِ        ي تفـاوت جنـسيت و انديـشه       احمد نسبت به زن، بـه واسـطه       آل

احمد، موقعيت و وضـعيت زن بيـشتر در   هاي آلانهاي بسياري دارند، در داستشباهت، تفاوت 
هـاي دانـشور، بـا بازتـاب مـشاركت          شود و در داستان   ي سنتي بيان مي   نظام خانواده و جامعه   

 .ي مدرن روبرو هستيماجتماعي زن در جامعه

، بـه   »سيماي زن در آثار سيمين دانشور     «در پژوهشي به نام     ) 1390(زاده و طاهرلو  عباس
اند كه اصولا زنان در آثـار دانـشور         پژوهشگران به اين نتيجه رسيده    . انداختههمين موضوع پرد  

زنان طبقه بالا و مرفه الحـال و زنـان زحمـتكش و             : شوندبه دو طبقه متمايز از هم تقسيم مي       
ولـي  . كننـد زير دست و محروم و اغلب كلفت جماعـت كـه خـدمت زنـان طبقـه بـالا را مـي                     
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جنـسيت درآثـار رمـان نويـسان زن         «و علمي بـه بررسـي       در يك پژوهش دقيق     ) 1389(زاده
ي مقاله، رمانهاي بررسي شده، دو ديـدگاه متمـايز    از ديد نويسنده  . دست يازيده است  » ايراني

» تـصوير زن جديـد    «و  » تصويرسنتي زن «توان   بازنمايي زنانگي را آشكار ميكنندكه آنها را مي       
مـصرف، خوانـدن، كارخـانگي، وابـستگي        زن سنتي با مفاهيمي همچون خانه، سـكون،         . ناميد

 .هوگذشته بازنمايي ميشود و زن جديد با مفاهيمي همچون تحرك، توليد، استقلال و آيند

پردازي ايران كـم نظيـر و از جهـاتي    آثار داستاني سيمين دانشور در سراسر تاريخ داستان  
هـاي  سـتان ي شخـصيت زن كـه حجـم وسـيعي از دا           نگري درباره يگانه است و برخلاف منفي    

ايراني راپر كرده و حتي نويسندگان زن هم در اين زمينـه نـسبت بـه همجنـسان خـود جفـا                      
موضـوع اكثـر   . اش بـه نمـايش گذاشـته اسـت     هـاي شخـصيتي   كردند، او زن را با همه جنبـه       

از ايـن رو ماجراهـاي آن همـاهنگي و          . هاي دانشور برگرفتـه از زنـدگي واقعـي اسـت           داستان
توجهي عمومي به آثـار     بي). 57:1384محسني،( هاي زندگي دارد  اقعيتهمخواني بيشتري با و   

مري ان  . هاي مردانه استفاده كنند   نويسندگان زن باعث شده بود تا برخي زنان نويسنده از نام          
نويس انگليسي در قرن نوزدهم براي غلبه بر اين مشكل از نـام مـذكر جـورج                 اونز، بانوي رمان  

 بـراي راديـو تهـران و        1330ي  دانشور در مقالاتي كـه در دهـه       اليوت استفاده كرد و سيمين      
ــه ــيروزنامـ ــران مـ ــستعار ي ايـ ــام مـ ــيرازي بـــي«نوشـــت، نـ ــامشـ ــ» نـ ــود را بـ راي خـ

  ).74:1381پاينده،(برگزيد
دهنـد كـه نويـسنده از         اند؛ و نـشان مـي        زنان تجارهاي  هاي اصلي داستان  بيشترشخصيت

شكلات خانوادگي، اجتمـاعي و اقتـصادي هـستند؛         دردهاي زنان آگاه است؛ زناني كه گرفتار م       
هاي او براي بيرون آمـدن از شـرايط         زنان داستان . كند  فشارهايي كه جامعه بر آنها تحميل مي      

دانند و نه توان قـدم گذاشـتن    زناني كه نه راه بيرون آمدن را مي. كنند  خود تلاش خاصي نمي   
در شـرايط، و آنچـه تقـدير و زمانـه و ديگـران      انـد پيچيـده    آنان گرفتاراني. به اين راه را دارند  
اين نويسنده، زندگي به رنگ خاكستري و پـر از مـشكل را كـه           . زنند  اند و مي    برايشان رقم زده  

ايـن ويژگـي   . كنـد  كشد و داستان را در همـان فـضا تمـام مـي     بيند، همان را به تصوير مي      مي
  ).69:1383ولي مراد،( هاي اوست ديگري از نوشته

هاي آثارش به زياده نويسي     لوي نويسنده جستجوگر و البته وابسته به شخصيت       فرشته مو 
او توانايي زيادي در نوشتن با كمترين شخصيت هاي داستاني دارد و تا عمق              . متهم شده است  

  مولوي به خستگي دچار شده و خواننده    "دو پرده فصل  "در رمان   . كند  شخصيت آنان نفوذ مي   
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شايد اگر فردي تازه كار ايـن رمـان را مـي    . خواهد برد در متن پي حوصله بودن نويسنده       بي به
اي اسـت كـه انتظـار    اي حرفهتوانست گرفت اما مولوي نويسنده   نوشت چندان به او خرده نمي     

 ) .1:1389،آباديان( رود او در آثار بعديش ميازبيشتري 

، سـيمين دانـشور   هاي بنيادي مباحث فمينيستي بدانيم   اگر زن و مسايل زنان را از هسته       
سـيمين دانـشور، نخـستين    . گونه كـه خـود نيـز صـراحت دارد، يـك فمينيـست اسـت          همان

هاي گوناگون، در پي بيان حقـوق از          ي زن ايراني است كه در تمام آثار خود، به شيوه            نويسنده
دانـد، بـه نـوعي از فمينيـسم           او كه به صراحت خود را فمينيـست مـي         . دست رفته زنان است   

در فمينيـسم  . روي فمينيسم غربي خبري نيست شرقي معتقد است كه در آن از زياده   ايراني و   
هـاي رفتـاري مـردان، مظلوميـت و           سالار، ناهنجـاري  دهايي از فرهنگ ديرينه مر      دانشور جلوه 

  ).8:1386 و سالاري،حسن لي( يابد ديدگي زنان، و بزرگداشت زن، آشكارا بازتاب مي ستم

  

  تحليل متون

 كـه همـواره در       بـوده  ايي پنهـان و ناانديـشـيده      ادبيات فارسـي، نيمـه     يزن در گذشته  
فروغ فرخزاد و سيمين  است؛ اما در ادبيات معاصـر و در آثـار زنـاني چـون         حاشيه به سر برده   

اين آثار بـه دليـل      . شودمي دانشور، صدايي برآمده از دريافت و دركي زنانه از زنـدگي شـنيده          
ي زن، آغـازگر ظهـور      مـسأله   زندگي و تـوأم بـا دركـي هنرمندانـه بــه        نوعي نگاه در پيوند با    

  كيـاني بارفروشـي     و رضـوانيان ( آثاري شدند كه درصدد بيان هويت و فرديـت زنـان برآمدنـد            
،41:1394.(  

براي بررسي نقش و جايگاه زن در اين پژوهش از رويكردي متفاوت استفاده شـده كـه از                  
سـود  ) 1387( ولـي زاده  در ايـن مقالـه از پـژوهش         . ه است هايي سود جست  معيارها و شاخص  

هاي بررسي شده، دو ديدگاه متمايز بازنمـايي زنـانگي   ي مقاله، رمان  از ديد نويسنده  . ايمجسته
زن . ناميـد » تـصوير زن جديـد    «و  » تـصويرسنتي زن  «تـوان   ها را مي  كنند كه آن  را آشكار مي  

خوانـدن، كارخـانگي، وابـستگي و گذشـته         سنتي با مفاهيمي همچون خانه، سكون، مـصرف،         
  .شود و زن جديد با مفاهيمي همچون تحرك، توليد، استقلال و آيندهبازنمايي مي

كنند كه زنان در خانه حضور دارند و مشغول كار خانگي هستند            ها نمايان مي  اين شاخص 
ند يا وابسته بـه     توانند تصميم بگير  يا در بيرون از خانه و مشغول فعاليت، مستقل از مردان مي           

در انجام امور خود، در مقابل مشكلات و مـسايل تـسليم و نـاتوان هـستند يـا                   . مردان هستند 
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دهند و نقشي دارند، در حركت هستند يا در خانـه و در سـكون بـه سـر              اينكه كاري انجام مي   
  . برندمي

چه بسا  . داشتن هر يك از اين صفات بدين معنا نيست كه زن كاملاً سنتي يا مدرن است               
زناني هستند كه علاوه بر كار در خانه و داشتن نقش كار خانگي، در بيـرون از خانـه نيـز كـار            

كنند و همين سبب شده تـا آنـان فـشار بيـشتري را تحمـل كننـد و در اصـطلاح جامعـه                   مي
توانـد  بنابراين كار در بيرون از خانـه بـه تنهـايي نمـي            . داشته باشند » نقش مضاعف «شناسي  

از راضـيه تجـار، در      » بيـست و چهـار سـاعت      «در داسـتان    . رن به زنـان ببخـشد     جايگاهي مد 
، زني نقش مضاعف بـه عهـده دارد و ايـن مـسـأله و همچنـين وضـعيت                   »هانرگس«مجموعه  

نامساعد شغلي شوهرش و فشار زياده از حد زندگي سبب از خودبيگانگي، احـساس خـستگي،             
. اشتواند برسد نه به شوهر و نه به بچه    خود مي  او نه به  . نااميدي و نارضايتي در زن شده است      

اي بازتاب وضعيت زندگي مدرن است كه زمـاني بـراي خـود             از اين لحاظ اين موضوع به گونه      
در رمـان  » هـستي «شخصيت . گيردگذارد و تنهايي و اضطراب زندگي فرد را دربرمي   باقي نمي 

اراي استقلال، فعال در اجتمـاع،     توان شخصيتي مدرن برشمرد كه د     را مي » جزيره سرگرداني «
باشـد، هـر چنـد كـه او هـم در انتهـاي سـاربان                داراي باور و اعتقادات مخصوص به خود مـي        

كنـد امـا    سرگرداني براي گريز از آشفتگي و سـرگرداني، خانـه و همـسرداري را انتخـاب مـي                 
  .همچنان شخصيتي غيرسنتي است

شويم كه بيشتر به خصوصيات سـنتي       و مي هاي خانم راضيه تجار، با زناني روبر      در داستان 
گونه كـه دوبـوار در كتـاب        همان".نزديك و اكثر آنان تسليم و وابسته مردان و شرايط هستند          

بـه عبـارتي،   . شودمحسوب مي» ديگري«كند، زن در جامعه مردسالار      جنس دوم استدلال مي   
پـذير  اين با مرد تعريـف    شود، زن فقط در تب    برخلاف مرد كه واجد نفسي قائم به ذات تلقي مي         

آيـد پـذيرا    آنها توان تغيير اوضـاع را ندارنـد و هـر آنچـه پـيش مـي                ).60:1381پاينده،("است
هـا و مـردان     در مقابل سرنوشـت، سـنت     » گلريزان«به عنوان نمونه زنان در داستان       . شوند مي

اكـنش آنهـا بـه    اي از خـود ندارنـد، تنهـا و     كاملاٌ تسليم و وابسته هستند و هيچ اختيار و اراده         
  . حوادث يا نفرين و آه و ناله است

هـا خـود را   اول عزيز خانم و بعـد مرجـان، ميـان اثـاث     . آنها حركتي كردند  . سوار شويد  -

باز شد و آنها روي خـود را  كاميون كه به راه افتاد، يكي ــ دو پنجره بسته نيمه         . جا كردند جابه

مـصطفي از اتـاق جلـوي كـاميون بـه شيـشه             از خم كوچه كه گذشتند، آقا       . تر گرفتند محكم
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هـيچ  . »!مربعي شكلي كه صورت آنها را در خود قاب كرده بود كوبيد و از آنها پرسيد راحتيد؟                

  ).38:1393تجار،( كدام جوابي ندادند

، در انتظار شوهرش است و تنها نقشي كه بـه عهـده دارد انتظـار                »هفت بند «زن داستان   
  .ماندن و انتظار كشيدن استاست و جايگاه و نقش او سكون، 

كـنم  نگاه مي . كنمهايت نگاه مي  ها، به وسايل كارت، به كتاب     به لباس . رومبه اتاقت مي   -

ماني؛ و من، نيمـه     تو، چون باد، نمي   . خاطره هر سفر در هر گوشه و كنار هست        . كنمو فكر مي  

  ).38:1393تجار،( خاموشي هستم كه خود سكونم

ام است و تمام هستي زن در اين داستان بـا مـرد واقعيـت پيـدا                 زن بدون مرد تنها و ناتم     
  . كند و فقدان مرد، بيم و نااميدي، رنج و شكست را به همراه داردمي

بينيم كه حيات و سلامتي زن، وابسته به مـرد و توجـه   نيز مي» ايزن شيشه«در داستان  
تر شـده و  ه است، حالش وخيمزن با فكر اينكه شوهرش او را با وجود بيماري رها كرد. او است 

 . ميرددر نهايت مي

حتي دكتر باور كرده بود كه رويش مرگ در او متوقف شده است و اين وقتي بـود كـه      -

 ).90:1393تجار،( اما بعد پنجره باز شد و سوز سردي آمد. مرد كلامش گرم بود و نفسش هم

 از گوشـه لـبش   اي، بـال زد و  يك لبخنـد گـيج، مثـل پروانـه        . نگاهش به سقف دوخت    -

اي تيـز، پوسـتش را شـكافت و بيـرون     و يـك شـاخه بـا لبـه        » تـرق «: صدايي گفـت  . گريخت

باليـد و همـه   اي كه مدام مـي دقايقي بعد، سر زن به يك سو افتاد و نگاهش خيره به شاخه    .زد

  ).93: همان( كردو بر آن فراز، قلبش آرام آرام، ياد مرد را گريه مي.كردسالن را پر مي

، با وجود فوت مرد، سايه او و مردسالاري در وجود بـرادرش تـداوم               »گلريزان«ستان  در دا 
در نهايت با آنها بدون     . گيرديابد و او براي همسر برادر مرحوم خود و فرزندانش تصميم مي           مي

او زن را به عقد خـود       . كندهيچگونه پرسش و پاسخي و همانند يك كالاي جنسي برخورد مي          
  . دهدايي همسرش را جبران كند و دختر را به مردي سالخورده شوهر ميآورد تا نازدرمي

كـار خـانگي،    . كند و هيچ صحنه بيرونـي نـدارد       داستان در فضاي دروني و خانه اتفاق مي       
زنان از خود هـيچ اسـتقلالي   . هاي زنان در اين داستان است تسليم، وابستگي مهمترين ويژگي   
يرامون خود هستند و معلمي هـم كـه اهـل مطالعـه اسـت و      ندارند و كاملا تابع رفتار مردان پ  

  .شودانديشد نيز به راحتي تسليم نظر مردان سنتي داستان ميمتفاوت مي
اي كـه از  مطبخ، يا چنـد پلـه  . عزيز خانم، به بهانه پخت غذا به جان پناه خود آمده بود           -
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از خانـه بـود كـه عزيـز         اي  اينجا تنها نقطـه   . ي دنجي بود  رفت، گوشه تر مي سطح حياط پايين  

هاي سياه و تنگش سر بگـذارد و بـراي دل خـود حـرف بزنـد و      توانست به راحتي در زاويه     مي

شـد مثـل   مـي . غصه خورد و اشك ريخـت    . شود فكر كرد و غصه خورد     در اينجا مي  . گريه كند 

مادر و مادربزرگ، پاي اجاق نشست و هيزم به آتـش انـداخت و بـر بخـت سـياه خـود گريـه                        

 ).22:1393جار،ت(كرد

قـول و قرارهـا را   . اوس رجب مرجانت را خواسـته    . آقا مصطفي همه چيز رو برايم گفت       -

گفـت كـه ايـن اتـاق        . خانه ها را با هم قولنامه كردند حرف تو را هم برايم زد            . با هم گذاشتند  

 كـه   شـود حـالا    شايد كه از قدمت، چراغ خانه ما روشن       .... بيا ....بيا. خانه را برايت درست كنم    

بگذار مشكل من هم حل شود، هم مـال      ... نگو نه . قرار است هوو سرم بيايد، بگذار آن تو باشي        

 ).31:1393تجار،.... (بچه....بچه. تو

بي و عزيز خانم و مرجان، هـر  بي. پوشاندها را ميباريد و روي خاطره   برف روي برف مي    -

اي از اتـاق پـنج دري       تكه. ورههاي كرسي نشسته بودند و در سكوت غوط       سه، ساكت، دور پايه   

  ).35:1393تجار،( زدبه چكه افتاده بود و بر تشت مسي تلنگر مي
داستان گلريزان، قصه درد، رنج، ناكامي و ناديده انگاشتن زنـان اسـت، زنـاني كـه از سـه                  

كند، مرجـان و مـادرش هماننـد        بي از غصه دق مي    بي. نسل متفاوت، سرنوشت مشابهي دارند    
ي آقـا  دهند كه در واقع طي معاملـه سي تن به ازدواجي ناخواسته و دردناك مي  يك كالاي جن  

هـا و   زنان اين داسـتان در مقابـل سرنوشـت، سـنت          . شوندمصطفي با اوس رجب، مصادره مي     
اي از خود ندارند، تنها واكنش آنهـا        مردان كاملا تسليم  و وابسته هستند و هيچ اختيار و اراده           

در طول داستان، زنان در فـضاي خانـه محـصور           . ه و ناله است، يا گريه     به حوادث يا نفرين و آ     
از لحاظ زماني هم تفاوتي بين سه نسل از زنان          . بوده، وابسته مردان، سنت و سرنوشت هستند      

بي و عزيز خانم و هم مرجان محكـوم بـه يـك سرنوشـت تلـخ و مـشابه                    وجود ندارد و هم بي    
  .هم استهستند و شيوه زندگي آنها كاملا شبيه 

انـد بـه    آخرين بند داستان كه مرجان و مادرش پشت كاميون و كنـار اثاثيـه سـوار شـده                 
دهد كه ارزش آنها تا حد كالا تنزل يافتـه          صورتي درخشان، آنها را همچون يك كالا نشان مي        

اي از درد و رنجي است كه زنان در بعضي جوامع سنتي تحمـل كـرده   اين داستان نمونه . است
 :ندكنو يا مي

آقا مصطفي آخرين تكه اثـاث راكـه بـه كمـك راننـده              . كاميوني سر كوچه ايستاده بود     -
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مرجـان و عزيـز خـانم    » توانيـد سـوار شـويد   حـالا مـي  «: جا كرد، رو به آنها كرد و گفـت    جابه

بر در چوبي آبي رنـگ خانـه، قفـل بـزرگ       . كردندسياهپوش و درمانده، و به ته كوچه نگاه مي        

اول عزيز خانم و بعد مرجان، ميـان  . آنها حركتي كردند. سوار شويد .بودبرنجي مهر مرگ زده 

بـاز شـد و     كاميون كه به راه افتاد، يكي ــ دو پنجره بسته نيمـه           . جا كردند ها خود را جابه   اثاث

از خم كوچـه كـه گذشـتند، آقـا مـصطفي از اتـاق جلـوي                 . تر گرفتند آنها روي خود را محكم    

ي كه صورت آنها را در خود قاب كرده بود كوبيد و از آنها پرسيد              كاميون به شيشه مربعي شكل    

  ).38:1393تجار،( هيچ كدام جوابي ندادند. »!راحتيد؟

 بهتـرين   "گلريـزان "از نظر عبدالعلي دستغيب، يكـي از منتقـدان ادبـي، داسـتان كوتـاه                
 هنر در را تجار مقامايران مي باشد كه      هاي اخير داستان راضيه تجار و يكي از بهترين داستان       

  ).43:1384،سليماني كيا( كند مي تثبيت كوتاه داستان
. آيـد شخصيت داستان برخلاف داستان قبل از خانه بيرون مي       »راز آن ستاره  «در داستان   

اما باز هم شاهد حضور زن در خانـه هـستيم و            . اگر چه فضا و مكان داستان، تغيير يافته است        
حضور او در خيابان هـم در ادامـه كارهـاي خـانگي و خريـد                افتد و   داستان در خانه اتفاق مي    

كه عابران و راننده در حال انتقـال او بـه   زند و در حاليدر اين ميان ماشيني به او مي     . باشد مي
  :بيمارستان هستند تمام حواس او متوجه صداي مغرور راننده و زنبيلش است

كند تا سوار ماشيني شـوم      يصداي آژير و پليسي كه كمك م      . شودها بيشتر مي  همهمه -

 »زنبيلم«: گويممي. كه صاحبش صداي محكم و مغروري دارد

  »!ايدمثل اينكه شمش طلا را جا گذاشته«: گويدمي

يك مرغ، دو تا شيشه آبليمو و يـك بـسته نمـك، بـراي پخـتن شـام امـشب                     « :گويممي

  ).45و44:1393تجار،( »لازمشان داشتم

شـود و كاسـه     د بررسي از تجار در نهايت تسليم شرايط نمـي         اي كه در آثار مور    تنها نمونه 
هـاي شـوهرش    است كه از دست آزار و اذيـت       » باغ اما ويران  «شود، زن داستان    صبرش پر مي  

  .كندفرار مي
بـاغ امـا    «زمان و روايت داسـتان      . اين بار داستان برعكس شده و مرد درگير خاطره است         

كند و حـسرت    ها را مرور مي   مرد در خاطراتش اتفاق   . گذرددر زمان حال و گذشته مي     » ويران
جـداي از ايـن     . هاي ديگر تجار اسـت    اين موضوع خلاف داستان   . كشدزن از دست رفته را مي     

دهد از خصوصيات ديـد     مورد، عدم تسليم زن و رفتن و به جا گذاشتن مردي كه او را آزار مي               



�١             بررسي جايگاه زن در آثار سيمين دانشور، فرشته مولوي و راضيه تجار

تاري را تحمل كرده و خـود بـراي         زني كه ديگر مجبور نيست هر رف      . مدرن نسبت به زن است    
شـدن زنـدگي خـانوادگي     تصميمي كه به ضرر مرد و از هـم پاشـيده          . گيردخويش تصميم مي  

گـرا معمـولا حفـظ خـانواده از         هاي سـنت  در داستان . انجامد، آنهم با دزديدن بچه سرايدار     مي
ه شـده، امـا   در اين داستان اگرچه ويژگي توليـد مثـل زن برجـست   . اهميت والا برخوردار است 

  .اي شده تا زن و خواسته او، كانون توجه و اهميت باشدمايهخود اين موضع دست
ها در فضاي دروني و در منزل اتفاق        زنان آثار تجار محصور در خانه هستند و اكثر داستان         

تنهـا در دو مـورد زن در بيـرون از خانـه كـار           . كار خانگي مشخصه اصلي آنهـا اسـت       . افتدمي
، زنـان در  » رويـش سـبزها  -ريزش زردهـا   «و  » بيست وچهار ساعت  «هاي   داستان كند، در  مي

بيرون از خانه شاغل هستند اما مسأله اصلي هـر دو داسـتان، مردهـا و تنهـايي و ناخـشنودي           
برنـد و از ايـن لحـاظ    آنها براي فرار از اوضاع موجود به رؤيابافي و خيال پردازي پناه مي        . است

هـاي تجـار زن هـيچ نقـشي         در بعضي از داسـتان    . يفاتي رؤياگونه مواجه هستيم   بيشتر با توص  
سـتاره  «، يا اصلاً زن حضوري ندارد مثـل داسـتان از            »تصويرهاي شكسته «ندارد مثل داستان    

هاي مورد بررسـي از تجـار، افـرادي ناراحـت، ناراضـي، افـسرده،               زنان در داستان  . »تاستارگان
ايي براي تغيير وضـع     د، موجودات ضعيفي كه هيچ توان و اراده       مضطرب، نااميد و ناتوان هستن    

 مـراد  اين نتـايج، گفتـه فرشـته ولـي    . آنها مغلوب، اسير و تسليم شرايط هستند      . موجود ندارند 
هـاي  بيـشتر شخـصيت   ": گويـد هاي تجار مي  كند كه در خصوص داستان    را تاييد مي  ) 1383(

ند كه نويسنده از دردهاي زنان آگاه اسـت؛ زنـاني           ده  اند؛ و نشان مي     هاي او زنان  اصلي داستان 
كه گرفتار مشكلات خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي هـستند؛ فـشارهايي كـه جامعـه بـر آنهـا           

. كننـد  هاي او براي بيرون آمدن از شرايط خود تلاش خاصي نمي      زنان داستان . كند  تحميل مي 
آنـان  . م گذاشـتن بـه ايـن راه را دارنـد    دانند و نه تـوان قـد   زناني كه نه راه بيرون آمدن را مي       

. زنند  اند و مي    اند پيچيده در شرايط، و آنچه تقدير و زمانه و ديگران برايشان رقم زده               گرفتاراني
بينـد، همـان را بـه تـصوير           اين نويسنده، زندگي به رنگ خاكستري و پر از مشكل را كـه مـي              

هـاي    ژگـي ديگـري از نوشـته      ايـن وي  . كنـد   كـشد و داسـتان را در همـان فـضا تمـام مـي                مي
  ).69:1383ولي مراد،(".اوست

. هاي تجار، آثار داستاني سيمين دانشور تـا حـدي متفـاوت هـستند             در مقايسه با داستان   
هاي دانشور، تسليم محض نيـستند و بـراي تغييـر           هاي زن داستان  همانند آثار تجار شخصيت   

 نشور محصور در بند خانه نبوده واكثراً      هاي دا زنان داستان . دهندهايي انجام مي  شرايط فعاليت 
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در جامعـه فعاليـت   ) غير از زن داسـتان تـصادف، زن داسـتان مـار و مـرد و نيكـو زن سـليم        (
شناسـي در   آنها گاهي در جايگاه قدرتمنـدي قـرار دارنـد؛ سرپرسـت گـروه باسـتان               . كنند مي

جزيـره  « هـاي ، گـاهي اسـتاد دانـشگاه اسـت؛ زنـان در رمـان             »تيلـه شكـسته   «داستان كوتاه   
تابنـد و دسـت بـه مبـارزه     ، گـاهي وضـع موجـود را برنمـي       »ساربان سرگردان « و» سرگرداني

هـاي سـيمين    در داسـتان  . هاي جزيره سرگرداني و ساربان سرگردان     زنند؛ هستي در رمان    مي
دانشور هم زناني از اقشار متوسط و بالاي جامعه حضور دارند و هم زنـاني از طبقـه فرودسـت                    

هر چند كـار    . كنندنكته جالب توجه اين است كه زنان طبقه پايين جامعه نيز كار مي            . اجتماع
از » گلريـزان «آنها كار غيررسمي و كلفتي و خدمتكاري اسـت، امـا هماننـد سـه زن داسـتان                   

  . راضيه تجار، تسليم محض شرايط، سنت و مردان نيستند
هـاي تجـار،   خلاف داسـتان ، بـر »به كي سلام كـنم؟ « در داستان تيله شكسته از مجموعه   

. زنان در بيرون از خانه فعال و داراي نقش هستند و نقش آنها نيز در ادامه كار خانگي نيـست                   
اگـر چـه در روسـتا شـاهد تفكيـك      . كننـد آنها همانند مردها در جامعه حضور دارند، كار مـي        

 بـه عنـوان     ها بين زن و مرد و ادامه نقش و جايگاه سنتي آنان هـستيم امـا افـرادي كـه                    نقش
رئيس گروه باستانشناسي، يـك  . ها متفاوت است اند، تفكيك نقش  شناس و از شهر آمده    باستان

ولي در تفسير جايگـاه ايـن زن بايـد دقـت            . دهدزن و داراي قدرت است و به همه دستور مي         
او هم داراي حس مادرانه قوي است      . دهدكرد كه تمام خصوصيات سنتي خود را از دست نمي         

خواهد خوررنگ را، كه شبيه پسرش است، به فرزندي قبول          ليل مرگ فرزند پسرش، مي    و به د  
  . كند

در حال  ( هاي ظاهري مدرن  ، اگر چه برخي خصوصيات و ويژگي      »تصادف« زن در داستان  
گرا، بدون  گير، مصرف را داراست اما در كل فردي بي دست و پا، بهانه          ) حركت و تحصيل كرده   

.  خانواده و شوهر و در نهايت خـائن بـه مـردش معرفـي شـده اسـت           توجه به سلامت عقل، بي  
هاي دانشور است و ناديا در داستان تـصادف هـم           مصرف گرايي از خصوصيات زنان در داستان      

كند از روي مد و چشم و هم چشمي است و خريد اتوموبيل بدون داشتن نياز به                 هر كاري مي  
 در خيابان و رسـيدن منحـصراً بـه سـر و وضـع             زنيهدف به مغازه و پاساژ، پرسه     آن، رفتن بي  

  .گرايي او استهاي مصرفظاهري از نشانه
شـروع داسـتان بـا نـشان        . دار است رواي داستان مرد و شخصيت زن اصلي داستان، خانه        

هـاي زنانـه در تهيـه ماشـين         چشمگرايي، نيازهاي كاذب، مدگرايي و چشم و هم       دادن مصرف 
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  :همراه است
ي شروع شد كه صديقه خانم همسايه ديوار به ديوارمان ماشين خريد            بدبختي ما از وقت    -

 ).49:1380دانشور،( و با دستكش سفيد و عينك سياه پشت فرمان نشست

. خـواهم بله، آقاي عزيز، من هم براي همين خرج اياب و ذهاب ماشين مـي           «: زنم گفت  -

كلـي از خرجمـان     ... كودكستانبرم  ها را مي  بچه. گردانمبرم اداره و ظهرها برمي    ترا صبحها مي  

 ).50:1380دانشور،( شودكم مي

مرد اين داستان، از قشر متوسطِ كارمند اسـت، در ايـن بنـد هـدف خـود را از ازدواج بـا                       
  :كندهمسرش بيان مي

راستش همه عمرم از زن وراج و اشتهادار و زني كه صاحب دندانهاي سالم باشد خوشم                 -

البته وقتي من گرفتمش نـادره بـود، سـرعقد بـه            . رفته بودم آمد و ناديا را به همين علت گ       مي

 )50:1380دانشور،( اصرار خودش اسمش را عوض كرديم و گذاشتيم ناديا

 :زن هم تنها فكر و ذكرش مصرف گرايي و زندگي تجملاتي است

حالا تل هم   ... كردندتو پاساژ يك بلوزهايي حراج مي     . ها بزنم گفتم بروم سري به معازه      -

  ).55:1380دانشور،( تل يك نيمدايره است از پارچه و پنبه. مد شده

افتاده اين است كـه افـسرها يـراق و زرق و بـرق دارنـد و زنهـا هـم                     خاصيت ملل عقب   -

رسند و واكسي و تاكسي و آرايشگاه و مشروب فروشـي تـو ايـن    منحصرا به سر و وضعشان مي 

  ).61:1380دانشور،( هاستكشورها خيلي بيشتر از كتابفروشي

ي، متوسـط اسـت كـه بـا         هاي طبقه تازه تشكيل شده    داستان زن » چشم خفته «داستان  
هـر كجـا    . شـوند گرايي، استقلال مالي نسبي و فرستادن فرزندان به فرنگ مشخص مي          مصرف

وضع اقتصادي و يا طبقه اقتصادي متوسط رو به بالا باشـد زنـان اسـتقلال بيـشتري دارنـد و                     
در داسـتان شـاهد     . كنـد  هم چشمي نمود بيشتري پيدا مـي       گرايي و چشم و   همچنين مصرف 

ظهور پديده ديگري هستيم؛ فرستادن فرزندان به فرنگ كه بيشتر از روي چشم و هم چشمي                
انـد و در حـال      زنان استقلال بيشتري دارند، از چهارچوب خانه خارج شده        . كندتحقق پيدا مي  

  .حركت و فعاليت هستند
. تو خـود لنـدن    . امروم انگلستان پيش بچه   گيرم، مي ت مي اگر عمري باقي باشد پاسپور     -

يك روسري سر   . رومگيرند؟ بي حجاب بايد بروم؟ خوب مي      شما بلد نيستيد كجا پاستورت مي     

 ).85:1380دانشور،( آيه از آسمان نيامده كه حتما چادر سر بكنم. كنممي
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شـده پـول   همچون كه حرف امريكا رفتن پيش آمدو بهـش گفـتم از زيـر سـنگ هـم                -

ام را فـروختم،  لحافهـاي جهيزيـه  . فرستمت، تبش بريد و پـا دردش خـوب شـد        آورم مي درمي

هايم را از گرو بانك درآوردم، تلويزيونم، همـه         هايم، چرخ خياطي، نقره   سينه ريز طلا، گوشواره   

 ).92:1389دانشور،( را فروختم

متوسـط اسـت كـه بـا        ي،  هاي طبقه تازه تشكيل شده    داستان زن » چشم خفته «داستان  
هـر كجـا    . شـوند گرايي، استقلال مالي نسبي و فرستادن فرزندان به فرنگ مشخص مي          مصرف

وضع اقتصادي و يا طبقه اقتصادي متوسط رو به بالا باشد باشد زنان استقلال بيشتري دارند و                 
  .كندگرايي و چشم و هم چشمي نمود بيشتري پيدا ميهمچنين مصرف

خانم تجار كه سكون، تنهايي،كار خـانگي و حـضور مـدام در خانـه               هاي  نسبت به داستان  
باشد در آثار دانشور جداي از زنان طبقه فقير، زنان طبقـه متوسـط نيـز                ويژگي غالب زنان مي   

زنان اين طبقه جديد اكثراً اهل كار كردن نيستند و نقش سنتي خود را در قالـب               . وجود دارند 
  .دهندو ظاهري مدرن ادامه مي

ام، روزي هشت سـاعت كـار   ام مچم ورم كرده، از كتف افتاده      چاره بس كه اتو زده    من بي  -

  ).92:1380دانشور،( ام بفرستماز صبح ساعت هفت تا سه بعدازظهر كه چند دلاري براي بچه

تحصيل كرده و در حال سفر كردن اسـت امـا           » مار و مرد  «نسرين، شخصيت زن داستان     
توانند جايگـاه   تحصيل و تنها به سفر رفتن، به تنهايي نمي        . او در خانواده جايگاهي سنتي دارد     

چرا كه همواره با تلفيقي از سنت و مدرنيتـه مواجـه هـستيم؛ زن بـه                 . مدرني به وي ببخشند   
رود اما هدف از سفر زيارت و متوسل شدن براي ايفاي نقـش سـنتي زنـان                 تنهايي به سفر مي   

ه ظـواهر مـدرن، مهمتـرين نقـش و جايگـاه           با وجود هم ـ  . باشداست كه همان فرزندآوري مي    
آنچـه را بـه   . فرزندآوري است و همه افراد فاميل شوهرش از او اين انتظـار را دارنـد            » نسرين«

نويسنده در اين داسـتان  . اش استسفر واداشته است، تسليم در برابر خواست شوهر و خانواده      
لـي رغـم ظـاهر و رفتارهـاي       دهـد كـه ع    زندگي بخشي از قشر متوسط رو به بالا را نشان مـي           

اند و ديد كاملاً ابـزاري بـه   متجدد، هنوز در بند رفتارها، اعتقادات و باورهاي كاملا سنتي مانده 
  :زن دارند
ايستاد تا موجهاي بلند نزديـك بـشود، آنگـاه          در دريا مي  . نسرين همه جور شنا بلد بود      -

ره و مهمانخانـه، شـناكنان از   با دوسـتهاي مـوقتي كنـا   . شدرفت، ستاره دريايي مي شيرجه مي 

 ).106:1380دانشور،( كردندشدند و با يك توپ دستش ده بازي ميساحل دور مي
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اش رو  پنج سال بود كه نسرين عروس آن خانواده بود و اين اولين باري بود كه به خانه                 -

 زدنـد و نـه متلـك بـارش        كردند، نه زخم زبان مي    هرگز، نه در كارش دخالت مي     . آورده بودند 

ــي ــدم ــي . كردن ــه م ــط از او بچ ــوهين  فق ــه آرزوي ت ــم ك ــتند و آن ه ــود خواس ــزي نب  آمي

 ).109:1380دانشور،(

آرايـي ژاپنـي ديـپلم گرفتـه بـود و حـالا كلاسـي               اما طفلك نسرين تازه از كلاس گـل        -

چه جور راه برود؟ چه جور بنشيند؟ سـر، بـالا، سـتون    . دادرفت كه آداب خانمي يادش مي    مي

كـارد و  ...  چه سوار ماشين بشود؟ عين بازيگر توي پيتون پلـيس پيـاده بـشود           ...فقرات، راست 

... چنگال را چطور در دست بگيرد؟ مراسم معرفي، مراسم مهماني و جورواجـور مراسـم ديگـر                

تـستهاي  . ضمناً كتاب و روزنامه هم بخواند تا در مجـالس حرفـي بـراي گفـتن داشـته باشـد                   

با خونسردي چند تا شعر هـم حفـظ         ... فتن غافل نشود  از جوك گ  ... خودشناسي مجلة زن روز   

شعرهاي نـو را بـا صـداي بـم بخوانـد و شـعرهاي كهنـه را بـا                 . چند تا نو، چند تا كهنه     . بكند

دستها خيلـي مهـم اسـت، آدم        ... احساسات و ادا و اصول و چشمهايش را خمار بكند، دستش          

  ).115:1380دانشور،(بايد بداند دستهايش را كجا بگذارد

جـوري  . زيز جان توي حرم آنقدر گريه كرد و دعا خواند كه حوصلة نسرين سر رفـت               ع -

كرد كه انگار بي بچگي بزرگترين بدبختيهاي دنياست و همين الان است كـه              عز و التماس مي   

 ).123:1380دانشور،( كندآيد و نسرين را باردار ميامامزاده از ضريح بدر مي

، وجـود دارد آن اسـت       )1380( »به كي سلام كنم   ««هاي مجموعه   تضادي كه در داستان   
كننـد تـا    كنند و با مـشقت تـلاش مـي        كه زنان طبقه پايين و فرودست جامعه همگي كار مي         

يـك سـر و يـك       «،  »انـيس «،  »به كي سلام كنم   «هاي  در داستان . جايگاه خود را خود بسازند    
  .زاق و استقلال مالي هستندها، در تلاش براي ارتها و دربه دري، با وجود تمام سختي»بالين

پناهي بخشي از زنان محروم طبقه      ، قصه سرگشتگي و بي    »انيس«به عنوان نمونه داستان     
آيـد از   پايين جامعه است كه بدون داشتن هيچ سرپناه و هدفي، با هر شرايطي كه پـيش مـي                 

 ـ    . دهند تا مبادا موقعيت را از دست بدهند       روي ناچاري خود را تطبيق مي      ن شـوهر   هـر بـار اي
هايي اسـت  انيس وابسته، تنها و ناتوان است و نمونه زن   . كننداست كه به دليلي وي را رها مي       

  .كه به دليل فقر مالي و فرودست بودن استقلال و توانايي چنداني ندارند
اين در حالي است كه زنان آثار تجار از اين ويژگي مبرا هستند و تقريبـا همگـي اسـير و                     

همچنين بايد توجه داشت كه زنـان طبقـه متوسـط كـه از          .ان هستند تسليم محض دست مرد   
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گرايـي، چـشم   هاي مصرفكنند و با مشخصهلحاظ مالي تأمين هستند، بيرون از خانه كار نمي     
  شوندو هم چشمي شناخته مي

هاي جزيره سرگرداني و ساربان سرگردان، هستي ــ دختر، نسلي است كـه بـين              در رمان 
 طبقه اجتمـاعي و دو نـوع طـرز فكـر متفـاوت، سـرگردان مانـده اسـت        دو شيوه فرهنگي، دو    

  ).846:1374،گيرگوشه(
وي . هستي دختري مستقل، با اراده، داراي حق انتخـاب و بـا مشخـصات امـروزي اسـت                 

آيـد امـا    هاي و مشكلات زيادي برايش پيش مـي       تسليم ناپذير است و با وجود اينكه نابساماني       
رسـد و بـا او ازدواج       او اگر چه در انتهاي رمان به عشقش مي        . داردهمچنان به راه خود اعتقاد      

امـا  . دهـد كند و بيشتر در خانه است اما همچنان زني با مشخصات غير سنتي را نشان مي                مي
حتـي هـستي    . زنان در جوامع مرد سالار از هويت مـستقل محرومنـد          "بايد در نظر داشت كه      

 مستقلي از خود ندارد و در بين آرا و افكار عرضه            علاوه بر غير سنتي بودنش صدا و موجوديت       
حتي عـشرت كـه خـود را در تـضاد        . شده در پيرامونش دچار شك و سردرگمي عظيمي است        

كامل با زندگي زناشويي سنتي مي داند هويتش در تمام مواقع، در وابستگي به ديگران تعيين                
و ديگـران هـم او را       » عـشي مامـام   «مي نامد و بچه هايش      » خانمي«شوهرش او را    . مي شود 

  ).35:1391بهين و باقري،("او يا معشوقه است يا مادر يا همسر. مي دانند» خانم گنجور«
دانشور، درك عميقي از شرايط زندگي شخصي و اجتماعي زنان دارد و نظام مردسـالار را                

تي، هس. شان متهم مي كند   در نوشته ها و گفته هايش به محروم كردن زنان از حقوق طبيعي            
قهرمان رمان جزيره سرگرداني حقوق از دست رفته طبيعي را به تصوير ميمـون هـاي كـور و                   

سـليم  . ميمـون هـا رازگـو، كورشـو، لال شـو          : هستي به تلخي گفت   ": كرولال تشبيه مي كند   
تـصوير ميمـون هـاي    ) استاد هستي بـود (پرسيد چگونه است آن حكايت؟ يك روز استادماني  

بيـشتر  . يك اثر معروف هنـري هنـدي اسـت   . نمايي كلاس نشان دادسه گانه را روي پرده سي   
يكي از ميمون ها دست روي چشمش گذاشته ، يكـي دسـت روي              . بصورت مجسمه مي باشد   

: 1372دانـشور،  ( "اين وصف حال زن است در دنياي ما       . گوشش و آخري، دست روي دهانش     
25.(  

بـا وجـود    . انـد  تصوير كشيده شـده   زنان سنتي و نوگرا در اين داستان؛ موجوداتي تنها به           
هـستي در مراسـم تـشييع جنـازه خـانم           . كنند افراد متعدد در اطرافشان، احساس تنهايي مي      

و «: انديـشد  كند و با ديدن گلهاي روي تـابوت او بـا خـود مـي               شركت مي ) مادر سليم (فرخي  
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 بـه چـشم   نمودند كه هستي به ياد تنهايي خـانم فرخـي اشـك    ها آنقدر تنها و معصوم مي     جگل
  ). 222: 1380دانشور، . (»اين زن چقدر تنها بود و همه زنها چقدر تنهايند. آورد مي

، كـه فمينيـسم غربـي منـادي آن شـده            »شكستن سد جنسيت  «دانشور به چيزي به نام      
اش، هستي،  است و مامان عشي در دام آن افتاده است، اعتراض دارد و از زبان قهرمان داستان               

ها بـه مـا     اين ولنگاري . نه براي كسي كه متعهد است     ! ستن سد جنسيت  شك«: گويدچنين مي 
 ».در شكـستن سـد، بايـستي متوجـه بـود كـه آب خانـه دهقـاني را خـراب نكنـد                      . برازدنمي

  ). 9:1386علي و سالاري، به نقل از حسن30: 1372دانشور،(
دهـد،  شكيل مـي بيني دانشور را ت ـي جهانمايههاي بنيادي زن، كه درون احترام به آزادي  

ايـن اعتقـاد   . ي ترازوي زنانگي ـــ مردانگـي و برقـراري تعـادل اسـت       تلاش براي برابري زبانه   
 آهنـگ اسـت  آورد هـم مي» هستي«براي » لعل بانو«دانشور در ساربان سرگردان با تمثيلي كه   

بايـد  مگر من و تو به نوعي در قفس نيستيم؟ زن و مرد مي  «): 10:1386علي و سالاري،  حسن(
 مثل دو لپه يك نخود با هم مساوي باشند و بـه صـورت يـك نخـود بـه هـم پيوسـته بـشوند              

هـاي ليبـرال اسـت كـه معتقـد بـه          اين گفته يادآور نظريان فمينيـست     ). 120:1380دانشور،(
بر مبناي اين تفكر زن موجودي انساني است و همان حقـوق    ":برابري حقوق زن و مرد هستند     
 دارد، جنس زن به حقوق او ربطي ندارد، در قواي زنان نقصي             طبيعي و سلب نشدني مردان را     

هدف فمينيـسم ليبـرال از      . نيست و بنابراين حق دارند از حقوق كامل انساني برخوردار باشند          
انـد  هايي مبارزه كـرده    ديرباز احقاق حقوقي برابر براي زنان بوده است آنها عليه قوانين و سنت            

  ).287،1387: آبوت و والاس(". به زناندهند و نهكه حق را به مردان مي
همـان زن  » سـاربان سـرگردان   « يعنـي » جزيره سـرگرداني  « هستي در انتهاي جلد دوم      

او بعـد از  . يابد سرگشته ابتداي داستان نيست و رفتارش تا حدي از تناقض و حيرت رهايي مي   
ند بويژه زماني كه    بي روي سعادت و يقين را مي     » سرگردان« اي بنام    نجات نمادينش از جزيره   

شـود و بـا او راجـع بـه      ملوملك، پرنده خيالي، كه همان نفس مطمئنه است بـر او ظـاهر مـي           
هـاي   كند و به هـستي در تـصميم گيـري    مسائل سياسي و اتفاقات آينده كشورش صحبت مي     

  )37 : 91بهين و باقري، . (رساند دروني اش ياري مي
هاي دانـشور نيـز بـه كلفتـي،      ست در داستاناي از زنان طبقات سنتّي و فرود      بخش عمده 

گونه تأمين    ها اشتغال دارند؛ مشاغلي كه هيچ       رختشويي، اتوكشي در خانه ي بزرگان و خارجي       
جاني و مالي براي آنان ندارد؛ برخـي از زنـان طبقـات فرودسـت دانـشور، بـه مـشاغل كـاذب               
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 ـ هكولي فالگير در داستان مار و مرد از ايـن دسـت           . پردازند  مي تعـدادي از دختـران و زنـان        . دان
كـار   ترين مشاغل به    اند، در پايين    طبقات سنتّي متوسط و پايين نيز كه به خارج از كشور رفته           

ي خـارجي را نـدارد و بيـشتر         شوند؛ كاري كه حقـوق و مزايـاي يـك كـارگر سـاده               گرفته مي 
  .گري از نوع مدرن آن است مزدوري و فَعله

هـاي متنـوع و متعـددي را        شخـصيت ) 1390( » ابر و باد   يخانه« فرشته مولوي در رمان   
هاي زن داستان، از زن سنتي و تسليم و وابـسته بـه مـردان، تـا زن     شخصيت. وارد كرده است  

اش جديد كه در پي آن است كه مرزهاي باورهاي سـنتي را بـشكند و خـود بـراي سرنوشـت                    
انـد  هاي سنتي فـرو رفتـه    در در نقش  زنان در رمان خانه ابر و باد آنق       . تصميم بگيرد، تنوع دارد   

  :كنندكه كاملا هماهنگ و همسان با مردها عمل مي
خجالـت  . زنـد سركوفت مـي  . روداي مي غرهجان چشم گيرد، همدم اش مي تا آصف گريه   -

توانـد بـا   مي. تواند تا قيامت گريه كند مي. تواند گريه كند  زن مي ! كندبكش، مرد كه گريه نمي    

  ).5:1390مولوي،( تواند اما، زمين را زير و بر كندنمي. دگريه دنيا را بشوي

رمـان  . كننـد آميز خود را ناخودآگاهانه بازتوليد مي     آنان وضعيت و شرايط نابرابر و تبعيض      
ها، مكان و زمان مـدام درهـم        راوي، شخصيت . ابر و باد با سبكي كاملا سيال نوشته شده است         

خانه ابر و بـاد مـرز ادبيـات كلاسـيك و     . ن شبيه است ريزد و روايت بيشتر به توهم و هذيا       مي
همـه ايـن   . مدرن را شكسته و به نـوعي هـذيان و شـايد بداهـه نويـسي نزديـك شـده اسـت             

در ايـن وضـعيت   . خصوصيات باعث شده كه خوانش و تحليل رمان امري دشوار به نظر برسـد           
سطح آورده، با اين حال با     چون نويسنده براي نوشتن به ناخودآگاه خويش بها داده و آن را به              

  تري از رمان رسيدتوان به درك روشنهاي تحليل ناخودآگاه و ساختارشكني ميروش
  

  نتيجه

هاي مورد بررسـي وجـود دارد و        هايي بين آثار نويسندگان از لحاظ شاخص      اگر چه تفاوت  
م شـرايط،   كـشد كـه در بنـد و تـسلي         بيشتر زناني را به تصوير مي     » راضيه تجار «آثار داستاني   

سـيمين  «دار و نااميد و ناراحت هستند و در سوي مقابل، آثار داسـتاني   وابسته به مردان، خانه   
باشيم اما با اين اوصـاف  شاهد استقلال نسبي زنان و حضور زنان در بيرون از خانه مي  » دانشور
زن . ردهاي فرشته مولوي، راضيه تجار و سيمين دانشور وجود دا         هايي هم بين داستان   شباهت

اين سرگرداني را در تمـام آثـار بررسـي    . در آثار آنها موجودي تنها، مضطرب و سرگردان است     
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زن در اين آثار موجودي است كه از طرف جامعه و مردان مورد ظلم قـرار                . توان دنبال كرد  مي
بـرداري قـرار    آنها در اغلب آثار توسط مردان همانند كـالاي جنـسي مـورد بهـره              . گرفته است 

، عـشق   »هـستي «بـه جـز در مـورد        . شوداند و ديدي جنسي نسبت به آنها احساس مي        هگرفت
زنان اغلب تحت كنتـرل     . شودكالايي نادر است كه در روابط بين زنان و مردان كمتر يافت مي            

ها قرار دارند و كمتر از خود اختيـار و          و تسلط جامعه مردان و فرهنگ و آداب و رسوم و سنت           
  . نشان دهندتواننداي مياراده

نتايج پژوهش نشان دادند در آثار سيمين دانشور زنان نقش فعالتري نسبت به آثار راضيه               
زنان در آثار تجار جايگاه سنتي دارند؛ در رنج و ناراحتي هستند و             . تجار و فرشته مولوي دارند    

 ـآنان در سكون و وابـستگي بـه سـر مـي           . دهندحالتي از نارضايتي مداوم را نشان مي       د، در  برن
ايـن  . مقابل مردان و سرنوشت تسليم محض هستند و از خود قدرت، اراده و اختيـاري ندارنـد                

دهنـد، داراي   در حالي است كه برخي از زنانِ آثار دانشور از خود اراده و اسـتقلال نـشان مـي                  
داري بـه عهـده دارنـد و بـراي تغييـر و             هايي غير از خانه   قدرت و فعاليت اجتماعي بوده، نقش     

در آثار فرشـته مولـوي بـا زنـان متعـددي روبـرو              . كنندود شرايط خود و جامعه تلاش مي      بهب
  .باشندهستيم كه داراي جايگاه اجتماعي بينابيني نسبت به دانشور و تجار مي

  

  منابع

هاي اثـر يـك    زير و بم: ، نگاهي به رمان دو پرده فصل فرشته مولوي   )1389( رسول،  آباديان  -
  .22ص  ،235 مارهاب هفته، شنويسنده با تجربه، كت

جامعه شناسي زنان، ترجمه منيژه عراقي، تهران، نـشرني،     ) 1387( آبوت، پاملا و كلر والاس      -
  چاپ پنجم

از نيمـا   "از كتـاب    ،  هاي زنان در ادبيات معاصر ايران       نخستين گام  )1382( يحيي،  آرين پور   -
  زوار، چاپ چهارم تهران،"تا روزگار ما

ريـزي اجتمـاعي و     مباني فلسفي فمينيسم، وزارت علوم، دفتر برنامـه    )1382( باقري، خسرو   -
 مطالعات فرهنگي

گذر فمينيـستي از جزيـره سـرگرداني و بـه سـوي           « )1391( بهين، بهرام و معصومه باقري      -
   . 4-7ص . 2شماره . 17 ادبيات معاصر جهان، دوره –پژوهش . »فانوس دريايي

زبـان و   (زبـان و ادب پارسـي       ،  شهرزادي پسامدرن : سيمين دانشور  ،)1381( ، حسين پاينده  -
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  .15 شماره 1381بهار و تابستان ) ادب سابق
 ا، تهران، چاپ سوم، انتشارات سوره مهره، نرگس)1393( تجار، راضيه الف  -

  اي، چاپ دوم، انتشارات سوره مهر، زن شيشه)1393(ـــــــــــــــ ب   -
، هاي فمينيسم در آثـار سـيمين دانـشور          نشانه،  )1386( سالاري و قاسم  كاووس حسن لي،   -

 دانــشگاه -) ســابقمطالعــات زنــان (شــناختي زنــان  مطالعــات اجتمــاعي روان فــصلنامه
 .13 پياپي 1 شماره 21 علمي پژوهشي سال -، پژوهشكده زنان )س(االزهر

ي جمـالزاده  گرايانـه ، بررسي جايگاه زن در آثار واقع)1389( علوي، فريده و سعيدي، سهيلا      -
 .58-39:، صص3، شماره 1و بالزاك، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، دوره 

 .، انتشارات خوارزمي، چاپ اولتهران. »به كي سلام كنم«، )1380(دانشور، سيمين الف  -

  .انتشارات خوارزمي، چاپ ششم: تهران. »ساربان سرگردان«، )1380(ـــــــــــــــــ ب  -
 .انتشارات خوارزمي، چاپ اول: تهران. »جزيره سرگرداني«، )1372( ــــــــــــــــــ  -

 آثـار داسـتان  بازنمـايي هويـت زن در       ،  )1394( كيـاني بارفروشـي     هاله  و  قدسيه ،رضوانيان  -
  .39 -63صفحات، ويكم سيه شمار، فصلنامه ادب پژوهي، شتادهنويسانِ زنِ دهه 

 - 1374 سـال هفـتم، زمـستان        ،ايـران شناسـي   :  مجله ،)1374(  عزت السادات  ،گوشه گير   -
  4شماره 

سيمين دانشور، اولين و برجسته ترين نويسنده زن در پهنـه ادب            «،  )1384( محسني، مينو   -
 .163گزارش، شماره ، »ادب فارسي

 ي ابر و باد، تهران، نشر افكار، چاپ دوم، خانه)1389( مولوي، فرشته  -

  .تهران، چشمه» صد سال داستان نويسي ايران«، )1387( ميرعابديني، حسن  -
، ادبيـات داسـتاني  مجله اّر و نگاهي به كوچه اقاقياي او،          ، راضيه تج  )1383(  فرشته ،مراد  ولي  -

 .86ش 

، 1 دوره ،نقـد ادبـي  ، جنـسيت درآثـار رمـان نويـسان زن ايرانـي     ، )1387( زاده، وحيـد ولي  -
 .1شماره

هاي جلال آل احمد     بررسي و مقايسه جايگاه زن در داستان      «،  )1393(ه  يمرض ،رخشاني نيا   -
محمد : ام استاد راهن و ادبيات فارسي،زبان كارشناسي ارشدپايان نامه » و سيمين دانشور

  دانشگاه زابل ،مجوزي
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